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 بررسی علل خصومت خلیفه متوکل عباسی با علویان 

 1ایلکا  ارسلان

 چکیده

 به علویان ونسبت    ( ه.ق   232-247  )حک:  متوکل  شدید  عداوت  و  ل کینهیهدف بررسی دلا  این پژوهش با

سبّ متوکل  چرا  که  است  این  پژوهش  اصلی  سوالات  است.  شده  انجام  آن  پیامدهای  و  لعن   نتایج        و 

 ممنوع کرد   چرا زیارت عتبات را  ؟سخت دشمنی ورزید)ع( را دوباره برقرار کرد و با علویان و شیعیان  علی

فرضیه    ؟درکشکنجه و قتل    ،شیعیان راگرفتار حبس   و  تخریب   را  هجری مزار امام حسین)ع(   236سال  در  و

  که   متوکل  و  برخوردار بودنداقبال مردمی    علمی و معنوی و  نفوذاستوار است که علویان از    اساس  این  بر

-او را از علویان میی داشت که دائماً  همنشینفاسد  ندیمانی    با   و   متعصب بود  و   تندخو  ،ر اخوفردی شراب

  منابع   تکیه بردر این پژوهش سعی شده است با  رو رفتاری سخت با آنان در پیش گرفت.  این  دند، ازترسان

نتیجه بتحلیل آ   و  تجزیه  مقایسه و  با  و  حدیثی  تاریخی و  معتبر ترس از قیام   با  رسیم که متوکلنها به این 

علویان به مناطق دوردست    موجب شد  و  نان به منتهای درجه رسانیدآت به  نسب  عدالتی رابی  و  ظلم،  علویان

 . علوی را بنیان نهند دولت ومین زمینه تشکیل د دیلم گریخته و و جمله طبرستان از

 علویان  دولت  ،علی)ع(  سبّ ،نعلویا ،متوکل :واژگان کلیدی

 مقدمه

امیرالمومنین!» علی)ع(   ای  که  و  سرور  بدان  بنی  ماست  وشیخ  است  می  اگر   هاشم  را   هیخواهم    علی 

، )ابن خلدون «زبان بدین سخنان گشایند.که    کنان را اجازه مدهاین مسخره  کن و نکوهش   خود ،  نکوهش کنی

  دزطعن می  که متوکل بر علی)ع( هنگامی  ،و جانشین متوکل بود  فرزند  ر،تصاین سخن من  ( 349/  3:  ق1408

یاد  او  از  و متوکل که  بساچه  کرد.می  به بدی  او  در   ندیمان  نکوهش علی)ع  مجلس  به    ، گشودند می  ( زبان 

  او  نماید،تامل  که به سخن فرزند خود  متوکل به جای این  کرد.تهدید می  آنان را  و  شدمنتصر خشمگین می

وزیر خود عبیدالله بن یحیی بن خاقان را فرمان    کرد وبه قتل تهدید می  و  دادو دشنام می   کردتحقیر میرا  

گرچه با فریبکاری و شعار اخلفای سلف متوکل    جا( )همان.تصریح کند  و به خلع او  را سیلی بزنداو  که    داد

دست گرفتند    بر علی)ع( قدرت را در  )ص( برمبرتری عباس عموی پیغادعای    و  )ص( الرضا من آل محمد

و حتی سفاح اولین   این اندازه کینه نداشتند  دیگر فرزندان علی)ع( تا  و  و حسین)ع(   وقت به علی)ع( اما هیچ

 دیگر علویان انتقام گرفت.  و زید و قاتلان حسین)ع(  عباسی از ةخلیف
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  س داشتن مجال  خوارگی وشرابنیز  علوی و عباسی و    خانوادگیرقابت    لجاجت،  خاطر تعصب،همتوکل ب   

نمی  عیش و و نوش  معنوی  ببیند  توانست جایگاه  را  علویان  به  مردم  برآن،  .اقبال عمومی  از    علاوه  برخی 

وادار   را او و ترساندندقیام علویان می متوکل را از  و کینه داشتند نسبت به علی)ع(  ندیمان او ناصبی بودند و

اثیر،  .نان بدبین باشدنسبت به آ  ور کند  وعلویان را دکردند که  می ،  ؛ معروف الحسینی56/  7:  ق1385)ابن 

 عدالتی او ستم و بی  ه بود و افراط گذشت   درجة  ناد متوکل نسبت به علویان ازو ع  لجاج  ( 471/  3  :ق1382

از خلفای عباسی را نمقدر زیاد بود که هیچ آن  )ص( اللهدرحق اولاد رسول او مقایسه کرد.ییک  با    تا   توان 

رفتار سختی با    و  تخریب کنند  مقبره امام حسین)ع( را  داد  دستور  و  جایی که زیارت عتبات را ممنوع کرد

 شیعیان در پیش گرفت. 

دارای    پژوهش  علویان،:  است   مبحث پنج    این  به  نسبت  متوکل  عدوات  هادی)ع(   انگیزه  متوکل   و  امام 

  وضعیت زندگی سیاسی،   و  تبهکاری متوکل نسبت به مزار امام حسین)ع(   سامرا،  در  امام هادی)ع(   عباسی، 

   اجتماعی علویان در زمان متوکل. اقتصادی و

  تاریخ مسعودی،   تاریخ طبری،  تاریخ یعقوبی،عمومی ازجمله:    خهای تاریعلاوه بر کتاب  در این پژوهش   

القصص،مجمل و  جوزی،  التواریخ  ابن  اثیر  المنتظم  ابن  الطالبیین  دو  از  .و..  کامل  مقاتل  ابوالفرج    کتاب 

ثبت جزئیات    دقت دردو به دلیل قدمت و    که هربهره فراوانی برده شده است  شیخ مفید  الارشاد    اصفهانی و

با گرایش علوی حسنی  انتخاب گردیدند. با گرایش شیعه  زیدی و  و  اولی  به همین ی  عشراثنی  دومی  که 

برخوردارند.  ازلحاظ   خاصی  ابوالفرجمقاتل  اهمیت  نوشته  )د.  الطالبیین  و  شاعر،  (ق  362اصفهانی   ادیب 

را از بزرگان خاندان   بن حسن)عبدالله محض( عبدالله    داشته و  زیدیگرایش به شیعه    مورخ مشهور است. او

جهات   و چه از   اخلاقی  فضایل  نظر  ه ازب چه از نظر علم و چ همه فرزندان ابوطال  هاشم خوانده و بربنی

عبدالله   بن  محمد  نظر  و  شمرده  مقدم  زکیه( دیگر  از)نفس  مسائل  در  صادق   را  دانسته دقیق)ص(  امام  تر 

بی.است  و  الطالبیین،مقاتل  ( تعلیقات/  3تا:  )غفاری،  احوال  است   شرح  ابوطالب  فرزندان  آ  مرگ  از  غاز که 

یاسی ضد دستگاه حاکم جان  های سفعالیت   و  هاقیام  ها،جنگ  در  ( ق313هجری)تا قرن چهارم    ظهور اسلام

  در   و  وطن آواره شده  ترس سلطان وقت از  که از  یینهاآ   اند. همچنینوسیله زهر مسموم شدههو یا ب   باخته

افتاده  گرفتار چنگال دشمنان شده وهمان آوارگی از دنیا رفته و یا   بدرود زندگی زندان    اند و در به زندان 

مده  آمورد پسند بزرگان دین بوده، سخن به میان    شانروش  راه و  وایستاده  محکم    قیام خود  دریا    واند  گفته

کلامعرففی    الارشاد  است. کتابی  العباد  علی  الله  حجج  وه  مفید   می  شیخ  نوشته  عربی  زبان  به    تاریخی 

است که   تاریخ زندگانی ائمه اطهار)ع( «  الارشاد »کتاب  فقهای برجسته شیعه است.  متکلمان و  از   ( ق413)م.

بخش تشکیل شده    دو  است. این کتاب از  آوری کردهجمع  که دراختیار داشته،  روایاتی  شیخ مفید باتوجه به

جایگاه این   به دلیل اهمیت و  اختصاص دارد.  )ع( که بخش اعظم آن به شرح حال و ذکر فضائل ائمه اطهار

رفتار  باب    در  حاضر  در پژوهش  ای فراوانی درباره آن صورت گرفته است.ه پژوهش  نویسنده آن،  کتاب و
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کشف   جمله:  از  منابع دیگرو  اسناد    استفاده قرار گرفته است.  این منبع بیشتر مورد  ،امام هادی)ع( متوکل با  

غالبا    ...الهدی طبرسی و  م  الوری باعلا   اعلام  معروف الحسنی،  عشرسیره الائمه الاثنی  محدث اربلی،  مهالغ

 ، بهره گرفته شده است.تج از کتاب الارشاد شیخ مفید است من

 انگیزه عدوات متوکل نسبت به علویان 

واثق میان مردم معمول   تصم ومع  ایام مأمون،  مناظره را که در  جدل و  بحث و  رسیدمتوکل  به  وقتی خلافت  

و داشت  ممنوع  وا    بود  تقلید  و  تسلیم  به  را  بزکسان  و  گویند ورداشت  تا حدیث  را گفت  محدثین    گان 

و سنت  دهند  مذهب  رواج  را  جماعت،  در  و(  3/4ق:  1409)مسعودی،  جماعت  مذهب  آل    با  تقویت 

و   توان حدالله نمیسوءظن او به خاندان رسول  عناد و  عداوت و  عنود بود. برای کینه و  ابوطالب لجوج و

کرد بیان  بی)ابوالفرج  .میزانی  اظهار  هر (  478تا:  اصفهانی،  علویان  به  می  کس  او  کرددوستی  و   مال   ربوده 

بود.    طرف ندیمان او  از   عدوات متوکل بیشتر  کینه و  منشاء  ( 7/56:  ق1385ابن اثیر،  ).شدخونش ریخته می

دسته اول    بودند.دسته    ندیمان او دو  داشتند.آنان    دیرینه با  ةکین  وبیت بودند    اهل  همگی دشمن  او  اطرافیان

بن فرخ   عمر ی،ة بن لؤبنی شام  هم شاعر شامی ازکینه داشتند. علی بن الج  )ع( نسبت به علی و ناصبی بودند

داود هاشمی معروف  محمد ابن  عبدالله بن    امیه وموالی بنی  ه ازصاز اولاد مروان بن خف  ابوالسمط  جی وخَّرُّال

کردند که  را وادار می  او   ،قیام علویان بیمناک کرده بودند  از  که متوکل را  آنانندجمله    از)ترنج(    ةجَّرُبه ابن اتُ

کردند که اجداد آنها را تحقیر  تشویق می  را  آن هم او  بعد از  نها بدخواه باشدآر کند و نسبت به  علویان را دو

عبیدالله بن   وزیر متوکل،  ( 3/471:  ق1382معروف الحسینی،    ؛جا )همان.عقیده داشتند  کند زیرا مردم به آنها 

بن بد  را  او  ،خاقان   یحیی  و  بدبین  ابوطالب  به خاندان  او  نسبت  که  عناد خود  اندیش ساخت  و  را    لجاج 

  کرد که هیچ یک از رفتار  قدر بدالله آنحق اولاد رسول درجه افراط نیز گذرانید. او در نسبت به این طائفه از

عب نمیاسی  خلفای  کررا  مقایسه  او  با  همان.دتوان  اصفهانی،  رفتار جا(  )ابوالفرج  در  زیادی  تاثیر  دسته    این 

زنان    نوشید.شراب می  دید،نوش تدارک می  ها محفل عیش وشب   فاسدی بود.  چرا که او مرد  متوکل داشتند

  و (  3/349ق:  1410؛ ابن خلدون،    478)همو،    مجلس عیش و نوش او حضور داشتند  خواننده و رقاصه در

رذاو   به  بود،آلوده  اخلاقی  باشد  ایل  داشته  اخلاقی  چنین  که  خاندان  تنمی  کسی  ارزشی  موقعیت  واند 

  کرد و میتاکید    تشویق و  کردارهای ناپسند  گونهاین  را در  او  ،عبیدالله بن خاقان او،  وزیر.  ببیند  را  )ص( پیامبر

 ندیمان و   دسته دوم از  جا( همان  ابوالفرج اصفهانی،).دادزیبا جلوه می  چشم او  درهای متوکل را  زشتکاری

متوکل، و  کارگزاران  طاهری  ابراهیم  بن  ترکو  اسحاق  همان)  صیف  الحسنی،  ر  منتص  و  ( 3/469  :معروف 

 )ع(ابیطالب که برعلی بن  این  از  ،منتصر بر پدر  که دشمنی با اهل بیت نداشتند.  توان نام بردرا می  پسرخلیفه

به  زبان    ندیمان متوکل که در مجلس اوبر  چه بسا    و  گرفت خرده می  ،کردیاد می  او به بدی  ازو  د  زطعن می

  سرور   گفت که علی)ع( پدر میبه    و  کردمی  آنان را تهدید  و  شدخشمگین می،  گشودند می  علی)ع(   نکوهش

-این مسخره   و  خود نکوهش کن  نکوهش کنی،خواهی علی را  اگر هم می  هاشم است وشیخ بنی  ماست و 
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و    کردتحقیر می  را  خود  جانشین  پسر و   رو متوکلاین  از  .کنان را اجازه مده که زبان به چنین سخنان گشایند

را سیلی    الله بن یحیی بن خاقان فرمان داد که اوبه وزیر خود عبید  کرد وبه قتل تهدید می  داد ودشنام می

 جا( )ابن خلدون، همان. تصریح کرد به خلع او زند و

یک بالش زیر   کار و ننگین و پلید بود،نقل است که عباده المخنث یکی از ندیمان متوکل فردی زشت    

  پرداخت. کرد و با همان حال نزد متوکل به رقص میمی  بست و سر خود را برهنهشکم خود میجامه بر  

می دست  هم  مغنیان  و  مومطربان  نغمه  با  و  میزدند  ترجیع  را  گفته  این  علی)ع(  طعن  در           کردند سیقی 

          دید و متوکل می  مد.آشکم گنده خلیفه مسلمین    موی سر،ن بیآ   «،قد اقبل الاصلع البطین خلیفه المسلمین »

و به    ر حاضر بودمنتص  ،باز چنین کرد   روزی بر حسب همین عادت  .خندیدنوشید و میشنید و باده میمی

عباده   وکل پرسید چه شده؟ مت  خاموش شد.  منتصرعباده از بیم    ،کرد  تهدیدعباده خیره شد و او را سخت  

کند و  گ تقلید میسن کس را که این  آای امیرالمومنین    ر هم به پدر گفت:منتص ،ر را به او گفت تهدید منتص

می او  بر  ق،  خندند مردم  خواجه  و  بزرگ  و  تو  عموی  و  وپسر  مباه   خاندانم  و  افتخار  مایه  و  توتو           ات 

تو خود گوشت او را بخور و مگذار این سگ و سگان دیگر مانند او گوشت او را  ،  اگر ناگزیر باشی  .است 

حاضرین و    نسبت به منتصر بر زبان آورد و بهآمیز  اشعار بسیار توهینتوکل سخن او را شنید و  م  بخورند.

ترین عللی بود  یکی از بزرگاین    بخوانند.  وازو آن  و با لح  کنند  ترجیعهمه آن را    نوازندگان و مغنیان گفت:

علوی و عباسی را هم تعصب خانوادگی    جا( )ابن اثیر، همان.ت ر قتل پدر را حلال یا واجب دانسکه منتص

دانست. به علویان  نسبت  او  کینه  از علل عدوات و  بی  چرا که لجاجت   باید یکی  جا شخصیت و تعصب 

بر   .خواهدها را نیز نمیبلکه بیداری سایر انسان   اندیشد،خ کرده و شخص نه تنها به خود نمیسانی را مس ان

امام هادی)ع از  متوکل    گویند؟ عباس چه می  ةفرزندان پدر تو دربار»  :پرسید  ( حسب همین تعصب روزی 

با   دوامام)ع(  فرمودند:  سخن  امیرالمومنین،  پهلو چنین  من    ای  پدر  اطاعت    ةدربارفرزندان  که خدا  مردی 

او بر فرزندانش واجب است چه می او را بر خلق واجب کرده و اطاعت  متوکل    «؟ند بگویندتوانفرزندان 

امام)ع(  به  درهم  صدهزار  تا  داد  صورتی  دستور  در  امام)ع( دادند  مقصود  بر    که  خدا  اطاعت  که  بود  این 

 متوکل سخن امام)ع( را خوب در نیافت.و ( 4/11 :1409)مسعودی،  فرزندان او واجب است 

 و متوکل عباسی امام هادی)ع(

ورزیدند و دورش  مردم به ایشان عشق می  ، از بیست سال در مدینه باقی ماندپس از پدر بیش    امام هادی)ع( 

از    ن حضرتآدر زمان    شدند. تعداد شیعیانطلبان در محضر وی جمع میعلماء و دانشمدند و  آرد میگ

و برای حل   پرسیدندرا از او می  مسائل دینی،  در پیوند بودند  نگاری و مکاتبه با ویبا نامه  همیشه بیشتر بود،

ها،حضرت تحت کنترل شدید مأموران حکومتی همه اینرغم  علی  گرفتند.از ایشان کمک می  خود،  مشکل

و امامت جماعت را از طرف متوکل    عبدالله بن محمد که امور جنگی  ،( 3/466)معروف الحسنی،همان:  بود

-و طی نامه  از او به متوکل شکایت و سعایت کرد  زار امام هادی)ع( دار بود جهت اذیت و آعهدهدر مدینه  
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جا بیرون کن  خواهی حرمین را از دست ندهی علی بن محمد را از آناگر می»   های متعدد برای او نوشت:

می فرا  خود  به  را  مردم  او  که  و  چرا  میخواند  پیروی  او  از  بسیاری  ؛  2/309:  ق1413)مفید،  .«کنندافراد 

:  ق1417؛ طبرسی، 233: ق1426؛ مسعودی، 3/467؛ معروف الحسینی، همان: 2/289: ق1421محدث اربلی، 

به کرد و دروغ و  وقتی امام هادی)ع( متوجه این مکاتبات شد با متوکل مکات(  2/484:  تا؛ یعقوبی، بی2/121

یادآ را  او  ونیرنگ  شد  محمد   ور  بن  عبدالله  سرکش  نفس  را  سعایت  علت  و  گفت  سخن  آزارهایش  از 

 (3/467 :همان جا؛ معروف الحسنی،جا؛ محدث اربلی، همان)مفید، همان .هاشمی دانست 

سیره    گویند:دانشمندان  علی)ع(   نویس  کینه  چون  به   متوکل  سویی  از  و  داشت  دل  در  را  فرزندانش  و 

ای محترمانه برای امام نوشت  در مدینه و گرایش مردم به سوی او آگاهی داشت نامه جایگاه علی بن محمد  

 :  از ار شیخ مفید قرار داشت که عبارت است ای از این نامه در اختیگویا نسخه و امام را به سامراء فرا خواند.

الرحیم.» الرحمن  الله  بعد!  بسم  داناست    اما  ارزش تو  به  امیرمؤمنان  را مراعات و  بدان که  خویشاوندی تو 

ایجابمی اموری ترجیح میکند و  دهد تا خداوند حال تو و کنندة حق توست و تو و اهل بیت تو را در 

البته از این    عزت تو و آنان را تثبیت کند و امن و آسایش تو و ایشان را به ارمغان آرد.  ایشان را نکو گرداند،

پی ادای حقی است که خداوند در تو و خاندانت بر خلیفه  جوید و در  کار خوشنودی پروردگارش را می

امیر مؤمنان چنین صلاح دید که عبدالله را از مسئولیت تصدی جنگ و امامت جماعت   واجب کرده است.

همچنین او بر تو ستم   شمرد.در مدینه برکنار دارد. زیرا نسبت به حق تو نادان بود و قدر تو را کوچک می

داند که تو از آن نسبت مبرایی و قصدت در  زی نسبت داد که امیر مؤمنان خوب میروا داشت و به تو چی

گویی و خود را برای چنین کاری آماده نکرده داند که تو راست میخلیفه می  ترک مخاصمه با او پاک است.

و رد اکرام  گمارد و به او دستور داده که تو را مومؤمنان از این پس محمد بن فضل را بر تو می  بودی. امیر

تو دستورات  از  اطاعت  با  و  دهد  قرار  و    ،احترام  نزد خداوند  در  تقرب  مؤمنان    امیربه  امیر  برسد.  مؤمنان 

دارد با تو دیداری تازه کند و به تو بنگرد. اگر تو نیز مایل دیدار اویی و دوست  مشتاق توست و خوش می

ا که خود دوست داری از خاندان و خدم و داری در کنار وی مقام گیری به سوی او روانه شو و هرکه ر

برگزین در حرکت شو و هرگاه که خواستی    با آسودگی هرگاه که خواستی    شتاب وبی  و  حشم خویش 

مه خدمتکار امیرمؤمنان و  ثفرود آی و هرطور که خواستی به راهت ادامه ده. اگر دوست داری یحیی بن هر

در   این سفر  همراهند در  او  با  که  دستور  سربازانی  ما  و  توست  با خود  و تصمیم  اختیار  باشند،  تو  رکاب 

های تو باشد. پس برای دیدار امیرمؤمنان استخاره کن، هیچ کس از رثمه مطیع فرمانایم که یحیی بن ه داده

تر از تو در نزد وی ندارند و او  جایگاهی  بالاتر و ستوده  مومنانبرادران و فرزندان و خاندان و خواص امیر

این نامه را   «.تر و دلسوزتر است تا بر آنان و السلام علیک و رحمه الله و برکاتهتر و مهربانتو نگران  نیز بر

عباس بن  سال    ابراهیم  از  الآخر  جمادی  ماه  است   243در  نگاشته    ؛309-310/  2  همان:  )مفید،.هجری 

 (233: ق1426 مسعودی،؛ 467/ 3 همان : معروف الحسنی،
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نرم، پرخط و خال و تو گویی از زبان قدیسانی که همواره بنا به خصلت خود با مهر و متوکل با شیوه     

علی)ع(   که از همة مردم بهل آنحا  ؛کنند برای امام نامه نوشت نیکی و بزرگواری با اولیای خدا برخورد می

آنها داشته باشد،و   با  یا نسبی  پیوند خویشی سببی  او و هر آن کس که  تری       عمیق  نةدشمنی و کی  خاندان 

که متوکل وی را در مدینه به حال خود نخواهد    دانست و می  دانست ها را میهمه این،  هم د و امام  یورزمی

اش پاسخ مثبت داد. متوکل به یحیی بن هرثمه و لذا به خواسته  ،اش ندارد گذارد و گریزی از انجام خواسته

بازرسی قرار دهند زیرا جاسوسانش در مدینه به  همراهانش دستور داده بود   با دقت مورد  امام را  تا منزل 

بیند و هنگامی که  آورد و مردانی را برای قیام علیه او تدارک میاطلاعش رسانده بودند که او سلاح گرد می

  ة زیرا از کین   ،است و بر جان امام ترسیدند  بو برده بودند که چه نقشه شومی در جریانوارد مدینه شد مردم  

از یحیی بن هرثمه    ( 3/467همان:    )معروف الحسنی،.نهانی متوکل نسبت به اهل بیت )ع( خوب آگاه بودند

-طور بیبه  هادی)ع( وقتی وارد مدینه شدم مردم سراسیمه شدند و از ترس جان امام  »  نقل است که گفت:

کرد و همواره در  به آنها نیکی می  جا سر و صدا به راه افتاده زیرا امام،ای به ناله و زاری پرداختند. همهسابقه

ور ندارم کردم که دستپرداختم و سوگند یاد می مسجد بود و میلی به دنیا نداشت من به آرام کردن مردم می

وارد خانه آن    آنگاه  که هیچ خطری متوجه او نیست.اشته باشم و اینکمترین کار ناخوشایند و رفتار بدی د

حضرت شدم و طبق دستوری که متوکل به من داده بود خانه را مورد بازجویی قرار دادم ولی جز قرآن و  

سه  امام    ( 3/467)همو،  .و آن حضرت به نظرم بسیار بزرگوار آمد  های دیگر چیزی نیافتمکتاب دعا و کتاب

ها را زین کرد و بارها را بست و به اسب   بعد از سه روز به سوی منزل خود برگشت،  خواست،روز مهلت  

امام هادی   ای که متوکل برای عبدالله بن محمد ونامه (  233:  ق1426  )مسعودی،.سوی عراق حرکت کردیم

که نکند امام هادی)ع( در سامرا نزد   دنوشته بود گویا  هراسی در دل عبدالله بن محمد هاشمی ایجاد کر  )ع( 

-می»  :متوکل سعایت او را بکند. به بدرقة امام آمد و وقتی مقداری از راه طی شد عبدالله به امام عرض کرد

متوکل  خورم که اگر شکایت مرا به  من قسم می  دانم شما واقفی که من باعث شدم تا شما را به عراق ببرند،

-و دوستان تو را می  کنمهای تو را قطع میانپسرانش بکنی من هم نخلست  یا یکی از یاران خصوصی او یا

امام  «  این کارها را حتما انجام خواهم داد.   ،های تو را از بین خواهم بردهای زمینو قناتها  چشمه  ،کشم

خلق اول شکایتی که من از تو به خدا بکنم امشب است، وقتی شکایت تو را به خدا بکنم هرگز به  »  گفت:

امام  .  نمود  طلب عفوو    گریه و زاری کرد  عبدالله به دست و پای امام افتاد،«  خدا از تو شکایت نخواهم کرد.

آنگاه به همراه یحیی بن هرثمه رهسپار شد تا به بغداد رسید و چون به جایی رسید جا(  )همان.اورا بخشید

را   آن  مییاکه  فرود  آن  گفتند، سریه  بن  آجا  اسحاق  و  و  مد  آمد  استقبال  برای  بغداد  والی  طاهری  ابراهیم 

آنگاه آن حضرت را شبانه    ،و تا شب ماند  اشتیاق مردم و فراهم آمدن آنها را برای دیدن وی مشاهده کرد

ابتدا به دیدار    چون به بغداد وارد شدیم،»  کند:یحیی نقل می  ( 2/484تا:  )یعقوبی، بی.وارد بغداد کردند من 

این مرد فرزند رسول خداست و متوکل را هم تو    ای یحیی!  فتم. اسحاق به من گفت:اسحاق بن ابراهیم ر
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کشد و آنگاه رسول خدا در روز قیامت او را می  بشورانی،  شناسی اگر وی را ضد علی بن محمد  خوب می

مرا  سپس به سا  دشمن تو خواهد بود. من در پاسخ او گفتم: به خدا قسم از او جز کردار نیک و زیبا ندیدم.

  وصیف به من گفت:   و در آغاز با وصیف ترک ملاقات کرده او را از آمدن علی بن محمد آگاه ساختم.رفتم  

من از سخن او در شگفت شدم،    به خدا قسم اگر یک موی از سر آن امام کم شود آن را جز از تو نخواهم.

من نیز   دربارة علی بن محمد پرسید،چون نزد متوکل رفتم از من  چگونه سخن او با قول اسحاق یکی است.

اش را در مدینه نیز  از خوش طینتی و سلامت طریقت و ورع و زهد وی به او گزارش دادم و گفتم که خانه

پس متوکل آن    های علمی در آن نیافتم و مردم مدینه بر او نگران بودند،بازرسی کردم و جز قرآن و کتاب

اما شیخ    ( 3/469)معروف الحسنی، همان:  .«ای نیکو به وی عطا کردهرام قرار داد و جایزاحتحضرت را مورد  

او می دارد.  دیگر  اشارتی  بغداد  :گویدمفید  از  اتفاق یحیی بن هرثمه  به  امام  به سامراء عزیمت کرد    وقتی 

  که به استقبال بیاید و سر راه نامه بلند بالایی نوشته و آن حضرت را دعوت کرد، به جای آن  نامتوکل که چن

  . روز ورود آن حضرت خود را مخفی ساخت   آن جناب قربانی نماید به یاد کوفیان و سگان آن سامان افتاد،

ناچار در کاروانسرای  نامیده می  ی که محلحضرت  فرود آمد و یک روز    ، شدگدائیان بود و خان صعالیک 

حضرت مقرر کرده و حضرت  جا به سر برد. متوکل روز بعد شرمنده شد و دستور داد منزلی برای آن  آن

یافتند استقرار  اربلی، همان  ؛2/311:همان  )مفید،.آنجا  برای اطلاع  2/125:  همان  طبرسی،؛  2/892:  محدث  ؛ 

امام در سامرا به سر میجا(  مسعودی، همان  نک:  بیشتر نداشته و محترماً میمدتی که  -برد ظاهراً نگرانی 

باطن سعی   بتواند حیلهمیزیست و متوکل در  از    کرد  به  به دست آورد و آن حضرت را  ببرد ولیکن  بین 

شان در این گفتگوهایی که دلیل بر مقام امامت و خلافت آن حضرت است میان   د.شنمی  مقصود خود نائل

 جا( )مفید، همان .مدت بوده است 

 امام هادی)ع( در سامراء 

داشت که بر  کسی جسارت آن ن .  گذاشت متوکل بر اثر دملی که بر او ظاهر شده بود بیمار شد و رو به مرگ  

ب داغ شده  او، آهن  امام    .گذارددمل  تقدیم  بسیاری  اموال  یابد  این دمل رهایی  از  اگر  نذر کرد که  مادرش 

امام    بهتر است دنبال ابوالحسن بفرستی شاید او بتواند کاری کند.  هادی)ع( کند و فتح بن خاقان به او گفت:

تجویز کرد. آنها که در مجلس متوکل حاضر بودند مسخره کردند فتح    را  گلابگوسفند با    اختلاط سرگین

به آنان گفت  اما  کنید؟چه که گفته آزمایش نمیچرا آن  :بن خاقان  انجام دادند و متوکل درمان  را    مدستور 

لحسنی،  جا؛ معروف ا)همان .ای با مهر و موم خود ده هزار دینار خدمت امام فرستادمادر متوکل در بسته  .شد

بدگویی امام را نزد او کرد و گفت: اکنون در منزل وی اموال  ،یکی از ندیمان متوکل بطحایی، ( 3/470همان: 

و گفت هنگام شب ناگهان بر منزل   متوکل سعید حاجب خود را طلبید  و اسلحه فراوانی جمع شده است.

های  سعید در بازرسی  د من بیاورید.وی بریزید و آنچه یافتید بگیرید و اموال و اسلحه را جمع کنید و نز

ب  ةدر خانخود   به مادر متوکل   ر مادر متوکل ممهور بود و یک کیسها مه امام جز یک بسته که  که آن هم 



8 
 

ارتباط داشت و شمشیری در یک غلاف بدون روپوش چیز دیگری در خانه نیافت و متوکل شرمنده شد و  

   ( 2/120)طبرسی، همان: .بازگرداندای دیگر بر آن افزود و به امام بسته

هایی از شیعیان او که از مردم  و سلاح  هامتوکل گفتند که در خانه او کتاب  به  . بار دیگر چنین اتفاق افتاد   

را  ا شنیدن این گزارش گروهی از ترکان متوکل ب خواهد با حکومت به مقابله برخیزد.دارد و او می ،قم بودند

د. آنان شبانه به منزل امام حمله بردند ولی چیزی نیافتند و امام را دیدند که در اتاقی به سوی خانة امام فرستا 

به سوی خدا بود و    ای پشمین بر تن داشت و بر زمین نشسته بود و رویشامام جامه  در بسته نشسته است.

افراد متوکل    ،کرددر حال نماز بود و آیاتی از قرآن در خصوص وعد و وعید تلاوت می  یاخواند  قرآن می

متوکل در آن ساعت در مجلس شرب خمر   و جریان را به او گفتند.  امام را در همان حال نزد متوکل بردند

جامی که در   جام شراب در دست او بود چون امام را دید او را بزرگ داشت و در کنار خود نشاند.  بود.

  ه، سوگند هرگز گوشت و خون من با شراب عجین نشدبه خدا  »امام فرمود:    دستش بود به امام تعارف کرد.

شعر کم  »   امام فرمود:  متوکل وی را معاف داشت و گفت شعری برایم بخوان.  «مرا از این کار معذور دار. 

-بردند و مردان نیرومند حراست آنها میها به سر میبر قلة کوه»:  و اما شعری به این مضمون خواند  «دانم 

ها  و در حفره  ورده شدندآخود برون    یهابرای آنها نساخت از پس عزت از پناهگاه  ها کاریاما قله  کردند،

بود. بدی  آمدن  فرود  چه  و  دادند  آن  جایشان  پس  شدند،از  گور  در  که   که  زد  بانگ  آنها  بر                               یکی 

-ها جلوی آن آویخته میپرده  ی که به نعمت خو کرده بود ویهاها و زیورها کجا رفت، چهرهها و تاجتخت 

و  د  روزگاری دراز بخوردن  کنند.ها کشاکش میها بر این چهرهکرم  قبر به سخن آمد و گفت:شد چه شد؟  

از پس خوراکی طولانی خورده شدند. از  ها خانهمدت  بپوشیدند و  مانند و  آنجا محفوظ  تا در  ها ساختند 

و ذخیره کردند و برای دشمنان گذاشتند    ها مال اندوختندمدت  و برفتند،  ها و کسان خویش دور شدندخانه

حاضران از این شعر امام بیمناک شدند و «  نش به گور سفر کردند.خالی ماند و ساکنا هایشان  منزل  و برفتند.

اشک   از  ریشش  که  بگریست  چندان  متوکل  اما  داد،  خواهد  بدی  دستور  او  درباره  متوکل  که  پنداشتند 

شد،   تر  بگریستنددیدگانش  نیز  حاضران  گفت:  .همه  امام  به  و  برداشتند  را  شراب  تا  بگفت  ای  »  آنگاه 

داری؟ابوالحسن  داد    ،« بله»  گفت:  «،آیا قرض  امام  به  دینار  هزار  چهار  ب متوکل  احترام  با  را  او  هماندم  ه و 

   ( 168: 1376؛ عاملی، 107-108تا: ؛ ابن طولون، بی11-12 /4ق: 1409)مسعودی، .منزلش بازگردانید

اعتبار     طریق  این  از  و  سازد  آلوده  خمر  شرب  به  را  او  و  بیاندازد  تله  به  را  امام  داشت  سعی  متوکل 

وای بر شما من از وضع ابوالحسن به تنگ  او روزی به اطرافیان خود گفت: »  شخصیتی امام را کاهش دهد.

-من هم صحبت شود امتناع میهرچه کوشیدم وی با من در مجلس بزم و عشرت  شرکت کند و با   ام،آمده

دهد برادر او موسی را که اهل هوا  ابوالحسن به حرف شما گوش نمی  اگر»  یکی از همنشینانش گفت:  .«کند

شود و آنان  و هوس است دعوت کنید تا با شما در مجالس شرکت کند و این قضیه در میان مردم فاش می

«  متهم خواهند کرد و به وی دل نخواهند بست.  نخواهند گذاشت و برادرش را هم فرق  بین آن دو برادر  
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هاشم و فرماندهان و طبقات مردم در هنگام ورود از وی  حاضر کنند و بنی متوکل دستور داد او را با احترام  

استقبال کنند و دستور داد املاکی را هم به وی واگذار کردند و منزلی برای وی ساختند و خوانندگان و 

را   ساقیان  و  آننوازندگان  در  کردند.هم  ساکن  دربارة  جا  زیادی  اکرام  و  احسان  و    متوکل  داد  انجام  وی 

دستور صادر کرد که کاخ مجللی هم برای او در کنار منزل او بسازند که در آنجا با وی گرم عیش و نوش 

  مواظب باش این مرد تو را حاضر کرده است »  امام هادی)ع( به برادر گفت:(  2/122)طبرسی، همان:  .باشد

تو آبروی  نماید  که  هتک  را  تو  و  ببرد  به   .را  اقرار  نزد وی  در  مبادا  آورد  پایین  را  تو  موقعیت خانوادگی 

ها دعوت  او مرا برای همین معصیت »  موسی گفت:  «از خدا بترس و مرتکب گناه نشو.  شراب خوردن کنی، 

 خداوند را بر خود خشمگین نکن،گرد معاصی نرو و  »  امام فرمود:  «اکنون راه چاره چیست؟،  کرده است 

ببرد. را  تو  آبروی  و  آورد  پایین  را  تو  مقام  دارد  قصد  سودی    «متوکل  کردی  موعظه  را  برادر  امام  هرچه 

حالا که چنین است بدان » :امام فرمودند کرد که من باید دعوت متوکل را اجابت کنم.نبخشید و او اصرار می

موسی در کاخ متوکل آمد و    «گز در یک مجلس جمع نخواهی شد. نخواهی رسید و با او هرآن  که هرگز به  

دادند تا  ای او را نزد خلیفه راه نمیکرد نزد متوکل برود به بهانهسه سال در آنجا ماند و هرگاه که قصد می

که نامه و کردار متوکل با امام از یک  این موارد شواهدی است بر اینجا(  )همان.آنگاه که متوکل کشته شد

به دنبال یک بهانه    توانست موقعیت ارزشی امام و اقبال عمومی مردم با او را ببیند،متوکل نمی.  جنس نبودند

برس می خود  آرزوی  به  نتوانست  هرگز  ولی  دهد  کاهش  را  امام  معنویت  نور  بتواند  که  در    ،دگشت  امام 

 . ل شدید متوکل قرار داشت حقیقت در تبعید و کنتر

 مزار حسین)ع( تبهکاری متوکل نسبت به 

هجری متوکل دستور داد که قبر حسین)ع( را با هر بنایی که در پیرامون آن بود ویران و با    236در سال  

و   زننددستور داد که زمین را شخم    ،های اطرافبعد از خراب کردن بنا و قبر و خانه  ،خاک یکسان کنند

آثار محو گردد. نمایند که تمام  آبیاری  از زیارت آن قبر شریف  مردم ه   تخم بکارند و  منع شوند. عامل  م 

سالار نگهبانان ندا هم داد هر که پس از سه روز در پیرامون قبر دیده شود گرفتار و به زندان سپرده خواهد  

گریختند   مردم  کردند.شد.  نظر  صرف  زیارت  از  ویر  و  شدقبر  تبدیل  مزرعه  یک  به  و  شد  ،  )طبری.ان 

جوزی،  9/185:  ق1387 ابن  همان:  11/237:  ق1412؛  اصفهانی،  ابوالفرج  همان478؛  اثیر،  ابن  ؛ 7/55:  ؛ 

)ابن .چرا که متوکل نسبت به علی)ع(خیلی خشمگین بود(  3/166:  ق1406؛ ابن العماد،  360تا:  ناشناس،  بی

متوکل  جا(  ، همانالعماد عناآناین عمل  او خرده گرفتند  دآمیزقدر زشت و  بر  )ناشناخته،  .بود که مورخین 

-می  منتهی  ی که به مزار حسین)ع( هایسر راهدستور داد بر  ،  هاکاریاو علاوه بر این ویرانجا(  همان  تا:بی

کشیکنشو مییها د  کربلا  شهدای  و  ابوعبدالله  زیارت  به  که  مردمی  از  تا  بگذارند  کنند.  ،روندی  این    منع 

. برسانند یا زیر شکنجه و عقوبت قرار دهندکنندگان قبر حسین)ع( را به قتل  ها مکلف بودند زیارتکشیک

ل یشواهد و دلا(  478-479)همان،  الطالبیین  ابوالفرج اصفهانی صاحب مقاتلجا(  ابوالفرج اصفهانی، همان)
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  رقاصه آشنا بود.   زنمتوکل قبل از به خلافت رسیدن با یک    کند:گونه نقل میویرانی مزار حسین)ع( را این

متوکل هر شب    ها و خوانندگان را در اختیار داشت.ای از رقاصهدسته  غنا و رقص بوداین زن که خود اهل  

فرستاد. زمانی که به  خواست محفل عیش و نوش تدارک ببیند این زن برایش خواننده و رقاصه میکه می

تا  خلافت رسید شبی که می نزد آن زن فرستاد  برپا کند قاصدی  خواست مجلس شراب و عیش و نوش 

آن زن در خانه نبود به زیارت قبر حسین)ع( رفته بود و قاصد هم    دانش را برای مجلس او بفرستد. شاگر

ای که  دخترک رقاصه   درنگبی  دش را به سامراء رسانید وزن رسید با سرعت خو  هوقتی خبر ب  دانست.نمی

دخترک با لحن    بودید؟کجا رفته    متوکل از آن دخترک پرسید:  داشت به حضور او فرستاد.متوکل دوست می 

ماه شعبان چه حج رفتنی   متوکل گفت:  خواست به حج برود ما را هم با خود برد.خانم ما می  ای گفت:ساده

حالت دخترک با همان    شعبان به کدام حج رفته بودید؟ماه  شما در  الحجه است،  مراسم حج ماه ذی  است؟

فرمان داد  ،  وکل از شدت خشم نزدیک بود خفه شود مت  به زیارت قبر ابوعبدالله الحسین.  سادگی جواب داد:

اموالش را مصادره کردند.آن زن رقاصه را که دوست دیرینه انداختند و  به زندان  از ندیمان   اش بود  یکی 

د و آثار قبر  زننآهن شخم  وسیله گاوهخود، دیزج یهودی تازه مسلمان شده را فرمان داد قبر سیدالشهداء را ب

ها و آثاری که بر قبر حسین)ع( بود ویران کرد و  به فرمان متوکل کربلا را با تمام خانه  دیزج  را محو سازند.

وقتی نوبت به قبر ابوعبدالله رسید از    اراضی اطراف قبر را که در حدود دویست جریب بود زیر و رو کرد. 

  و کیشان قدیمی ااو گروهی از یهودیان آن سامان را که هم  همراهان دیزج کسی جلو نرفت که ویرانش کند.

  . آن یهودیان پیش رفتند و قبر را ویران ساختند و بر آن آب بستند   بودند استخدام کرد و به کار گماشت.

مزار  سیدالشهداء پاسگاه گماشته تا نگذارند مردم به زیارت   ردر اطراف قب  دیزج به دستور متوکل میل به میل

به آن سامان میکرد و به  ت میاهرکس که جر  بروند.  امام حسین)ع(  گذاشت دستگیرش قصد زیارت رو 

به محل قبر ،  آنها صندوق قبر را برداشته و سوزانیده بودند  داشتند.و به حضور متوکل اعزامش می  کردندمی

انداخته بو مانند  این فرو رفتگ  رت خندقی در آمده بودچنان فرورفته بود که به صو  دند، قبرآب  ی خندق 

جا آب بنای قبر را ویران کردند و به آن  جا به کار رفته بود. وقتی که در آند  های بنای قبر بو جای خشت 

 محل خشت فرو رفته و صورت خندق به خود گرفته بود. ، بستند

 اقتصادی و اجتماعی علویان در زمان متوکل  وضعیت زندگی سیاسی،

فرج رخجی  عمرو متوکل    ،بن  مکهوالی  و  مدینه  می  ،در  بسیار سخت  ابوطالب  فرزندان  کار  بر  و  گرفت 

و مردم  کردند از کسی چیزی تقاضا و توقع کنند  گیری را به جایی رسانیده بود که علویان جرأت نمیسخت 

شد که مردی از مردم حجاز به  اگر احیاناً به او گزارش می  کرد.ابوطالب منع میرا نیز مطلقا از کمک به آل 

داد تا دیگر کسی جرأت این عمل را کی کرده آن مرد نیکوکار را به سختی شکنجه میفرزندان ابوطالب نی

)ابوالفرج  .ار علویان در حجاز به جایی کشید که به شدت تنگدست و درویش شده بودنددر خود نبیند. ک

مثلاً چندین زن   بردند،با منتهای سختی به سر می  بن فرج  عمروزنان علوی در عهد  (  479اصفهانی، همان:  
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ه داشتند که به هنگام  فقط یک جام   ،کردندریان زندگی میی بود کاملا لخت و عکارشان ریسندگ  که  کارگر

آورد  خواند بعد آن جامه را از تنش در میپوشید و نماز میبه این ترتیب که یکی می ، پوشیدند می نماز آن را

 گشت تا همه نمازشان را به دست میبه همین ترتیب این جامه دست    اد که نماز بخواند.دو به دیگری می

-می  نخ  خود  نشستند و برای کارفرمایانخواندند و آن وقت تن برهنه و سر برهنه پشت کارگاهشان میمی

متوکل به قتل  تا  گذشت  روزگارشان بدین ترتیب میجا(  )همان  مشترک سراسر وصله بود  ةاین جام   رشتند.

منتص پسرش  و  به  رسید  و عسرت  از سختی  را  آنان  و  فرستاد  لباس  و  پول  برایشان  نشست.  جایش  به  ر 

-)همانشش ماه بعد به قتل رسید.  و راحتی موقتی بود چرا که منتصر  این آسایش  آسایش و راحت رسانید.

ای از رهبران علوی قیام کنند عدالتی و سختی زندگی در زمان متوکل  باعث شد که عدهاین ظلم و بیجا(  

ببرند.  زندانی،  تبعید،  و دستگیر، پناه  ایران  مناطق شمالی  به  از جمله  نقطه دوردست  به  یا  ابوالفرج   قتل و 

 :ه است برد  نامام پنج نفر از این رهبران را به شرح ذیل ن اصفهانی

کفالت  فتح بن خاقان به شرط اقامت در  موسی بن عبدالله حسنی بعد از زندانی با محمد بن صالح نواده  -1

 ای مدح گفته بود.وی متوکل را در قصیده که از دنیا رفت.جا به سر برد تا اینسامراء در آن

محمد بن جعفر بن الحسن بن عمربن علی بن الحسین در ری به نام پسر عموی خود حسن بن زید به   -2

اهم ساخت و سرانجام عبدالله  رقدمات نهضت را فخواند و م دعوت پرداخت و مردم را به سوی حسن می

از دنیا رفت.  نیشابور حبس کرد و در زندان  او را دستگیر کرد و در  در حکومت    بن طاهر والی خراسان 

حسن بن زید حسنی در طبرستان    از طالبین،و  متوکل فرزندان ابوطالب در شهرهای دوردست پراکنده شدند  

ز نسل زید بن علی بن الحسین است که طبرستان و دیلم را به تصرف  این حسن که ا  و دیلم مقام گرفت.

 خویش کشید. 

خجی وی را به سرزمین سامرا تبعید  فرج ر  بن  قاسم بن عبدالله از سادات حسینی که والی حجاز عمرو-3

خود  نان که به ریاست قاسم سر تسلیم فرود آوردند در برابر هیچ یک از پسر عموهای  چ لبیون آنطا  کرد.

که او نپذیرفت تا این عباسیان بود بر تن کند،متوکل دستور داد او لباس مشکی که شعار  چنین تسلیم نشدند.

قاسم مردی فاضل بود و نهایتاً توسط    مجبور شد و لباس متمایل به مشکی بر تن کرد و متوکل راضی شد،

 طبیبی با زهر از دنیا رفت.

عباس از ترس  رود که از دولت بنیسین از گروهی به شمار میاحمد بن عیسی بن زید بن علی بن الح-4

 زندگانی را بدرود گفته بود.  شرایط،تجاوز پنهان شده بود و در همان 

-از سادات حسنی در عهد مأمون متواری و مخفی به سر میعبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن مثنی  -5

ب به عبدالله  امام رضا)ع(  از رحلت  مأمون پس  نامهبرد.  معاشرت  ن موسی  به دوستی و  را  او  نوشت و  ای 

می ابوالحسن رضا)ع(  به جای  را  تو  او گفت  به  و  کرد  بیعت  دعوت  مردم  از  تو  برای  و    ستانم، مینشانم 

داد: پاسخ  فریفت؟  عبدالله  به چه چیزی خواهی  مرا  دعوتم می  دیگر  بساط  همان  با  ابوالحسن  آیا  که  کنی 
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انگور   با  از زهرآلوده مسموم ساختهرضا)ع( را بر آن  ای؟ او همچنان متواری و مستور بود تا عهد متوکل 

 (498-502همان: .)جهان دیده ببست 

 گیرینتیجه

شعار   و  فریبکاری  با  اگرچه  متوکل  بر    «محمد آل من  الرضا  »خلفای سلف  پیغمبر  عموی  عباس  برتری  و 

وقت به علی)ع( و حسین)ع( و دیگر فرزندان علی)ع( تا این  اما هیچ  علی)ع( قدرت را در دست گرفتند،

و زید و دیگر علویان    و حتی سفاح اولین خلیفه عباسی در پی انتقام از قاتلان حسین)ع(   اندازه کینه نداشتند

ای علوی و عباسی و نیز آلوده بودن به فساد بیش از حد و داشتن  متوکل به خاطر تعصب رقابت طائفه  بود.

جایگاه معنوی و اقبال عمومی مردم به   توانست ، نمیو تحریک اطرافیان  مجالس عیش و نوش به طور علنی

متوکل  ند و  که بیشتر ندیمان متوکل ناصبی بودند و نسبت به علی)ع( کینه داشتمضافاً بر این   .علویان را ببیند

 کردند که علویان را دور کند و نسبت به آنان بدبین باشد.ترساندند و او را وادار میرا از قیام علویان می

الله  عدالتی او در حق اولاد رسولبییان از درجه افراط گذرانید.  متوکل لجاج و عناد خود را نسبت به علو

 ن با او مقایسه کرد. تواقدر زیاد بود که هیچ یک از خلفای عباسی را نمیآن

نسبت به علویان به ستوه آمد و نهایتاً زمینه قتل   کاری پدرحرمتی و تبهمنتصر فرزند و جانشین او از بی   

قتل متوکل باعث افزایش مهاجرت علویان به طبرستان و دیلم شد و آنها  .  پدر را توسط ترکان فراهم کرد

هجری در طبرستان و دیلم بنیان نهند که    250  در سال  ان راتند دومین حکومت علوی پس از ادریسی توانس

برا باری  پر  داشت.نتایج  همراه  به  تشیع  تاریخ  می  ی  را  تشیع  تاریخ  برای  علویان  بار دولت  پر  توان  نتایج 

 (: 248: 1386)منتظرالقائم، چنین برشمرد

 ؛ گسترش اسلام در مناطق شمالی ایران-1
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Investigating the Causes of the Abbasid Caliphate,s Hostility 

With the Alawites 
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Abstract 

     The purpose of this study was to investigate the intense spite and harted of 

motavakkel in regard to Alawian and its conseguences . The main guestions of 

the study are : Why did the Motavakkel's  imprecation the curse of Ali (pase be 

upon him) be restored and spited to the Alawites and Shiites ? Why to horbid 

the pilgrimage to holy shrines and destroyed (demolished ) Imam Hossein' s 

grave in 236 Hejira (MH) and imprisoned , Tortured , and murderd the Shiites?  

     The hypothesis solidited on : The Alawites had enjoyment scientific and 

spiritual influence , popular fawor and motavakkel was the drinkable , fastidious 

, dogmatist and assistanced corrupe yamani gang had to alarmed  with Alawites 

, thus treating him harshly.                                                                                        

     In this study , we have tried draw aconclusion by comparing and the 

Motavakkel redused the injustice and oppression of the Alawite to therr final 

degree and caused The Alawites fled t0 remote areas , including Tabarestan and 

dailam laying the growndwork for the formation of a second Alawite            

government.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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